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 چکیده 

در   عضووماین  بررسی بازگشت به عملیات اجرایی در صورت اجرای اختیاری رای می پردازیم.  در این تحقیق به    زمینه و هدف؛

واجرا شود وپس ازآن حکم اجرا  قانون اجرای احکام مدنی می باشد. با این مضمون که اگر حکمی صادرشده    39حیطه ماده  

عملیات    اه همانطور که حکم اجرا شده است.یا نسبت به ان اعاده دادرسی شود به دستور همان دادگ  نقض شود  شده فسخ یا 

از اجرا برمی گر درتعریف حکم قطعی گفته شده است که حکمی است که قابل اعتراض وپژوهش    دد.اجرایی به حالت پیش 

نباشد و یا اگرقابل پژوهش هست درموعد قانونی اعترافی نشود و یا اگر اعرافی شد حکمی که از دادگاه پژوهشی صادر می شود  

حکام مدنی ذکر نموده است و درماده  قطعی تلقی میشود ولی قانون گذار علاوه برحکم قطعی حکم نهایی را نیز اجرای ا  حکم

رگاه حکمی که قطعی شده براثرفسخ یانقض یااعاده دادرسی به موجب حکم  این قانون فرضی را مطرح نموده است که ه  39

بر به حالت سابق  اجرایی  عملیات  اثرشود  بلا  قانون  نهایی  دادگاهها طبق  ازاحکام  است حکمی  میگردد پس هرچندکه ممکن 

دن واقعی یکی ازطرفین  به اجرا دربیاید لکن ممکن است به علل مختلف ازجمله ذی حق نبو  1دنی وفق ماده  اجرایی احکام م

است که درآن    که حکم به فسخ وی صادر شده حکم وی درمرحله نهایی نقض شود هدف نهایی مقاله بررسی موارد مختلفی

ماده   اجرایی وفق  اعاده خواهد شد39عملیات  از طریق رویکرد  .  ق.آ.د.م به حالت سابق  پژوهش؛ در گردآوری اطلاعات  روش 

روش پژوهش؛ در گردآوری اطلاعات از طریق رویکرد  کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی و تحلیلی مطالب ارزیابی گردیده است.   

وهش موید  های پژیافته  نتایج و یافته های پژوهش؛  کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی و تحلیلی مطالب ارزیابی گردیده است.  

  39جرای ماده  بازگشت به عملیات اجرایی در صورت اجرای اختیاری و توافق طرفین در مسایل ذاتا غیر مالی، ااین ادعاست که  

قانون اجرای احکام مدنی امکان پزیر نیست و برگرداندن به حالت قبل، تنها از طریق اقامه دعوا در محاکم عمومی امکان پزیر  

  . ین صرف صدور حکم دادگاه در تمامی عملیات  قابل اعاده ی  حکم برای اعاده ی عملیات کافی خواهد بودخواهد بود. همچن

 .بنا به شرایطی امکان پزیر است 39اجرای ماده  ، با اختیار و بعد از حکم، توافق نمایند  در خصوص مال مشاع اگر
 

 سئول جبران خسارات، نقض حکماعاده اجرای حکم، جهات اعاده، شیوه اعاده، مهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

  -موارد نقض آراء نیز ـ که محدود می باشددر نظام دادرسی اسلامی، اصل بر استقلال و عدم نقض آرای قضات می باشد، اما  

اند، بر همین اساس و متعاقب نقض آراء اعاده میامکان داشته و موارد آن را برشمرده  در حقوق    گردد.  ، حکم اجرا شده نیز 

اجرای حکم اصل همان است؛ یعنی اجرای حکم قطعی و نهایی اولویت است و بدون جهت قانونی امکان جلوگیری از    ایران نیز

سال   مصوب  مدنی  احکام  اجرای  قانون  در  و  نیست  شده،  گذارده  اجرا  موقع  به  که  حکمی  اجرای  اعاده  سپس  ش،  1356و 

پیش شرط اعاده اجرای حکم، آن است که حکم نقض شود     ر شده است. مواردی که حکم باید به حالت قبل از اجرا درآید، ذک

رات حقوقی ما در مسئله تجدید نظر در حکم قاضی آمیزه ای از فقه اسلامی از یک مقر  1.برای نقض احکام جهاتی وجود دارد  و

امروز به عنوان اشتباه در   سو و مقررات حقوق فرانسه، از سوی دیگر است. البته این مطلب قابل توجه است که در مواردی که 

قض حکم قاضی اختلاف در استنباط نیست. حکم تلقی می گردد، معمولا اختلاف در استنباط است، در حالی که مبنای جواز ن

تجدید نظر و نهایت امر نقض احکام، اصلی پذیرفته شده در مباحث فقهی و حقوقی است. »کلیه قوانین و اصول قدیم و جدید  

ند که احکام صادره به اقتضای تشکیلات اجتماعی، سیاسی، قضایی و عادات هر کشور باید در بعضی موارد تحت  بر این عقیده ا

 156و    39،  11شرایط معین قابل تجدید نظر باشد.«  قبل از تصویب قانون مذکور، جهات اعاده حکم در قانون ایران، درمواد  

ست.  در قانون اصول محاکمات حقوقی چیزی در مورد این موضوع ش بیان شده ا1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال  

( 958-14136مورخ    25/ 1310/5بخشنامه )  2بخشنامه به محاکم ابلاغ شده بود. پیش بینی نشده بود، مفاد این مواد به صورت  

حکم منقوض گردد،   در این خصوص مقرر میداشت:» نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی تمیز باید موجب رفع اثرات

شده باشد و نظر به اینکه برای    و از آن جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیزی به موقع اجرا گذاشته

الزم نمی از طرف محاکم  اثرات مزبور تصمیم خاصی  از دیدن سواد    رفع  باید بعد  اجرا  امنای عدلیه و مأموران  بنابراین  باشد، 

را مرتفع   ر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط می شود، اثرات اجرایی حکم منقوضمصدق حکم تمیز دائ

ش آمده است: »هرگاه حکمی به موقع  1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال   39مهمترین جهات اعاده در ماده  3«. سازند

حکم نهایی بالاثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا   اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب

برمیگردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مأمور کننده حکم به حالت قبل از اجرا 

که برای اجرای حکم مقرر است،  جرایی به دستور دادگاه به ترتیبی  ا  اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات

کند: » هرگاه در صدور  تی از اعاده اجرای حکم را بیان میقانون مذکور نیز حال  11ماده  «  صدور اجرائیه به عمل میآید.  بدون

ح  اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحی

قانون آمده است:» در صورتی که  آن    156نماید، یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور مورد اجرا را بدهد«. همچنین در ماده  

مقرر گردیده، مسترد می شود«. در هر حال،   39به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد، مقدار زائد به نحوی که در ماده  

بالاثر شدن حکم  -  1وقع اجرا گذارده شده، می توان در حقوق ایران در این موارد جستجو کرد:  جهات اعاده حکمی را که به م

 
  1-حیاتی، علی عباس، 1396.  اجرای احکام  مدنی در  نظم  حقوقی کنونی  ، تهران،  میزان،ص  34

  تا 135 از  - صفحه  ، 14  شماره -  1388 تابستان و بهار  گواه حقوقی مدنی، احکام اجرای   قانون در اجرایی  عملیات اعاده ؛  عبدالکریم قوهکی، احمدی-4

140  

  3-مهاجری،علی،  شرح جامع قانون  اجرای احکام مدنی،  چاپ دوّم،  جلد  اوّل، تهران،  انتشارات فکرسازان،  سال 1386، ص 50
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برگرداندن    4.اجرای زائد و بیش از موضوع حکم  -  3یی به موجب فسخ، یا نقض یا اعاده دادرسی اشتباه در صدور اجرائیه.  نها

ق.آ.د.م  بیان می دارد: » عدم تهیه   256د. در انتهای ماده  عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا  و حالت سابق مختلف می باش

باشد. و اگر اجرای قرار رار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی میوسیله اجرای ق

باشد.  ظر با تجدیدنظرخواه میبداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدن  مذکور را دادگاه لازم 

قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی  در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای  

ق.آد.م نیز ازجمله   425ماده  5لی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود «. ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف و

نیز عنوان شده که » اگر در خصوص   417حالت سابق وجود دارد. در ماده     ایی بهدی است که امکان اعاده عملیات اجرموار

سیدگی منتهی به رای به  دعوایی رای صادر شود که به حقوق شخص ثالثی خلل وارد کند و آن شخص یانماینده ی او در ر 

قانون اجرای احکام   39بر اساس ماده  سبت به آن رای اعتراض نمایند.«   عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشند، می توانند ن

هر شود،  مدنی  بلااثر  نهایی  حکم  موجب  به  دادرسی  اعاده  یا  نقض  یا  فسخ  اثر  بر  شده  گذارده  اجرا  موقع  به  که  حکمی  گاه 

تی که محکوم به عین معین بوده و  گردد و در صوردستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میبه  عملیات اجرایی

به نماید.  مثل یا قیمت آن را وصول میرا(  مامور اجاسترداد آن ممکن نباشد دادورز ) اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه 

ون قان  426نقض احکام و اعاده دادرسی در ماده  آید.   صدور اجراییه به عمل می  ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون

پیشبینی شده است و احراز شرایط اعاده دادرسی    1379در امور مدنی مصوب سال  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب  

آ موارد،  این  از جمله  نقض، موجب نقض حکم خواهد شد.  است که موضوع حکم مورد  با وجود محرز شدن وجود شرایط  ن 

از خواسته صادر شده باشد و یا طرف مقابل حیله و تقلبی به کار برده که در  ادعای خواهان نبوده باشد یا حکم به میزان بیشتر  

ش نیز حالتی را پیشبینی نموده که  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال    477ماده    6حکم دادگاه مؤثر بوده است.

با تجویز اعاده دادرسی، پرونده  س قوه قضائیه رأی قطعی از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع ّن تشخیص دهد،  چنانچه رئی

یابد، رسیدگی  شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می  کند، تا دررا به دیوان عالی کشور ارسال می

ف شرع خاص مذکور مبنی رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم  و رأی قطعی صادر نماید. شعب  اعلام شده، بر خلا

طرفین دعوی     به سبب اقدامات اهوی به عمل میآورند و رأی مقتضی صادر می نمایند. این جهت از نقض میتواند  از شکلی و م

صورت اجرای اختیاری رای چگونه  حال با این مقدمه سوال این جاست بازگشت به عملیات اجرایی در    7. یا شرایط دعوی باشد

و غیر مشاع در قانون ما   ق در مسایل غیر مالی و مالی و اموال مشاعدر خصوص شیوه های اجرای اعاده به وضع ساب خواهد بود؟

اعاده اجرای حکم وجود دارد اعاده به وضع سابق در مسایل  چه تفاوت هایی در  اشخاص، مسئول جبران  ؟ شیوه های اجرای 

دایره اجرای احکام با یکدیگر    علیه خارج ازله و محکومٌاگر در راستای اجرای حکم، محکومٌ   چگونه می باشد؟  قانون  در  خسارات

کنند، آیا دادگاه که اجرای حکم وظیفه آن بوده، تکلیفی در اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل   توافق نمایند و به نحوی سازش

کمی  فین و اجرای آن بدون نظر دادورز، دادورز اجرای احکام تکلیفی ندارد؟ به بیان دیگر حاز اجرا دارد؟ با توجه به توافق طر

محکومٌ محکومٌ صادرشده،  و  علیه  اجراله  حکم  طرفین  سازش  با  و  کردند  توافق  له  بعداً    له  کردند  اجرا  که  حکمی  این  شد. 

 
  4-شمس،  دکتر عبدالله، جزوات  اجرای احکام مدنی، دانشکده  شهید  بهشتی تهران، سال 1390، ص 79

  5-مدنی،  جمال  الدین، آیین  دادرسی  مدنی،  جلد  دوّم، چاپ  پنجم، تهران،  سال 1378،ص 162

  6-باختر،  سید  احمد، مسعود، بایسته های  ا جرای احکام  مدنی، جلد  اوّل، انتشارات خط سوم، تهران،  سال87،ص 70

  7-شمس،  دکتر عبدالله، آیین  دادرسی  مدنی، چاپ پنجم،  نشر میزان،  جلد  دوّم، 1391، ص  86
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که دادگاه با  جرا برگرداند. به نظر من نه. چرا؟ برای اینشده است، آیا دادگاه است که باید عملیات اجرایی را به پیش از افسخ

افق را در فق طرفین. شخصی که حکم قبلاً به ضررش بوده و الآن به سودش است، باید برود و این توچه مانعی روبروست؟ با توا

ق دیگر رأی دادگاه نیست و دادگاه  دادگاه صالح ابطال بکند، بعد اعاده و استرداد مال یا وجه را هم بخواهد. برای اینکه این تواف

شده، الآن معلوم شده که درست نبوده، ذینفع باید برود  بین طرفین تنظیم  تواند با این توافق کاری بکند یک قراردادی کهنمی

   .خواهد در دادگاه صالح و دادخواست بدهد و بعد در واقع اعاده وضع را بخواهدابطالش را ب

 

 ( دستور دادگاه مبنی بر اعاده عملیات اجراییاهمیت  بحث )ضرورت  -1

قانون    39رد بررسی قرار می گیرد. ماده  نده برای بازگشت عملیات اجرایی موضرورت صدور دستور دادگاه اجرا کن  بحثدر این  

ه دادرسی به موجب اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: »هرگاه حکمی به موقع به اجرا گذارده شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاد

قبل از اجرا برمی گردد و در صورتی که عین    حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت

ادورز مثل یا قیمت آن را وصول می نماید و اعاده عملیات اجرایی حکم  محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، د

 در جریان  گاه به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید«. لازم است اصولاًبه دستور داد

دوّم دادگاهی    و اصرار رأی می نماید.   رسیدگی، صدور و اجرای رأی، دو دادگاه نقش دارند: اوّل دادگاهی که اقدام به رسیدگی

ی زیر نظر آن دادگاه اجرا می شود. قانون اجرای احکام ضمن مواد ذیل به دادگاه  که اجرا کننده رأی است و به عبارت دیگر رأ

 8قانون آیین دادرسی مدنی(.   27و  26و   25دادگاه صادر کننده حکم اشاره دارد )ماده  اجرا کننده حکم و

به طور کلی چنانچه اختلاف ناشی از شیوه اجرای حکم و اعتراض در خصوص اموال بازداشت شده باشد چنانچه محکوم به عین  

گردد رسیدگی با دادگاهی است که حکم را   معین نباشد و اختلافی در خصوص مالکیت عین یا منافع مال بازداشت شده مطرح

زیر نظر آن اجرا می شود صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد. اما چنانچه در    اجرا می کند. به عبارت دیگر دادگاهی که حکم

م  خصوص مالکیت محکوم به عین معین اختلافی پیش بیاید و هم چنین در اختلافات راجع به مفاد حکم که از اجمال یا ابها

صادر کرده است. پس از صدور    حکم یا محکوم به ناشی شده است رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاهی است که حکم را

از رأی دادگاه بدوی درخواست  از دادگاه تجدیدنظر محکوم له می بایست  از دادگاه بدوی صادر شده باشد چه  رأی چه رأی 

شرای هر  در  نتیجه  در  بنماید.  را  اجراییه  است  صدور  ممکن  فرض  دو  در  باشد.  می  بدوی  دادگاه  رأی  کننده  اجرا  دادگاه  طی 

 نده رأی با دادگاه اجرا کننده رأی متفاوت باشد.  دادگاه صادر کن

فرض اوّل: زمانی است که رأی صادره از دادگاه بدوی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی نقض  

ادگاه بدوی می  ود. در این صورت دادگاه صادر کننده رأی دادگاه تجدیدنظر و دادگاه اجرا کننده رأی دو رأی جدیدی صادر ش

 باشد. 

 
نظر آن اجرا می شود  اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت  قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: »هرگاه در جریان  25ماده  -10

 رفع اشکال می نماید«.

قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: »اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.  26ماده   

مربوط به اجرای احکام از روی اجمال یا ابهام حکم   : »اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافاتقانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد 27ماده 

 یا محکوم به حادث شود دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.
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فرض دومّ: مربوط به زمانی است که رأی صادره از دادگاه بدوی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در دادگاه تجدیدنظر رأی  

ی دادگاه بدوی تایید شده است ولی با توجه به اینکه در دادگاه تجدیدنظر،  دادگاه بدوی تایید گردد. در این حالت اگر چه رأ

گاه بدوی رسیدگی ماهیتی انجام می شود و در این دادگاه انشاء رأی شده است به نظر می رسد که در این شرایط هم چون داد

م به ذکر است آنچه در حال حاضر در رویه نیز دادگاه صادر کننده رأی با دادگاه اجرا کننده رأی متفاوت است. در این فرض لاز

توجه با  که  است  این  است  متداول  احکام  معمولاً   اجرای  است  کرده  تایید  را  بدوی  دادگاه  رأی  تجدیدنظر  دادگاه  اینکه  به 

دادگاه  به همان  باشد  دادگاه صادر کننده حکم می  نیز در صلاحیت  را  مفاد حکم  از  اشکالات ناشی  و  ابهامات  اجرا    مأمورین 

حال   عین  در  تجدیدنظر  و  بدوی  دادگاه  دو  بین  نظر  تطابق  شاید  نمایند.  می  ارجاع  دادگاه  بدوی  به  تسری  در  مشکلات 

از ماده   اینکه  از اطاله در اجرای حکم را بتوان دلیل اصلی مراجعه به دادگاه بدوی دانست. نتیجه    39تجدیدنظر و جلوگیری 

ت اجرایی در صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم می باشد چنین استنباط می شود قانون که مقرر می دارد دستور بازگشت عملیا

ش هر  در  دادگاه که  از  حکم  اگر  حتی  نماید  می  صادر  را  سابق  وضع  به  اعاده  دستور  که  باشد  می  بدوی  دادگاه  این  رایطی 

 تجدیدنظر صادر شده باشد. 

 

 تعاریف مفهومی -2

 محکوم علیه و محکوم له  -2-1

صادر ده است=محکوم له بق رای ابتدائی محکوم له شده اما در زمان فسخ حکم به ضرر او حکم  دید=کسی که طمحکوم علیه ج

 قدیم. 

محکوم له جدید=کسی که طبق رای ابتدائی محکوم علیه شده اما در زمان فسخ حکم به نفع او حکم صادر شده است=محکوم 

 ابتدائی.   علیه

 

 فسخ -2-2

ایقاع برگردد. عبارت  را از بین برود و به حالت قبل از قبل از عقد یا    ثر عقد معین یا ایقاعی معینفسخ در لغت ایقاعی است که ا

بیان شده که در قانون جدید تصریح شفافی در این زمینه    1318قانون آ.د.م.    606و    605فسخ در مورد اعاده دادرسی در مواد  

ق.آ.د. م. بیانگر این است که   133و  3ی بحثی بیان شده است. ماده در مورد صلاحیت ذاتی و محل 358و  352نبوده و در ماده 

نقض   با  به  فسخ  عنایت  با  لذا  کشور.  از  خروج  منع  فسخ  و  موقت  بازداشت  قرار  فسخ  غبارت  مانند  است.  یکی  ما  قوانین  در 

فسخ حکم در قانون   9. قانون اجرای احکام مدنی، همان نقض می باشد  39پیشگفته می توان گفت که منظور از فسخ در ماده  

  516ـ    515ـ    512ای حکم استفاده شده است؛ که عبارتند از مواد:  قدیم آیین دادرسی مدنی در موارد متعددی از واژه فسخ بر

 قانون آیین دادرسی مدنی سابق.  606ـ  567ـ 

 
  9-احمدی  قوهکی،1388،پیشین ص137
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 نقض -3-2

  39بارت فسخ و نقض مذکور در ماده  نقض در لغت به معنای شکستن، ویران کردن، باطل کردن آمده است. به نظر می رسد ع 

 محمول به معنی نقض نمود.قانون را باید هم معنی دانست و هر دو را 

در اصطلاح حقوقی نقض به معنای از بین بردن آثار حکم از زمان صدور است. با این فرض نقض و فسخ در یک معنای واحدی  

ق.آ.د. م. بیانگر    133و    3ماده  ی محمول بر معنی نقض می باشد.  قانون اجرای احکام مدن  39ماده    بکار رفته است و هر دو در 

سخ با نقض در قوانین ما یکی است. مانند عبارت فسخ قرار بازداشت موقت و فسخ منع خروج از کشور. لذا با  این است که ف

 10می باشد.  قانون اجرای احکام مدنی، همان نقض  39ماده  عنایت به پیشگفته می توان گفت که منظور از فسخ در

 استفاده از واژه نقض برای رأی در قانون قدیم به شرح مواد ذیل بوده است: 

 قانون آیین دادرسی مدنی سابق.   567ـ  566ـ  563ـ  562ـ   560ـ   559ـ  542ـ  512مواد 

سؤال   این  به  پاسخ  در  قانونگذار چیست؟  نظر  در  نقض  و  فسخ  از  منظور  که  برسد  ذهن  به  سوال  این  شاید  گفت:  حال  باید 

 انونگذار دو اصطلاح مزبور را در قانون به جای و مترادف هم بکار برده است. ق

 

 حکم -4-2

»حکم« در لغت به معنی، امر، امر کردن، حکومت، فرمان دادن و دستور دادن آمده است و جمع آن احکام است و در اصطلاح 

ت برای فصل خصومت اتخاذ می نماید. فقها به  ع گردیده اسفقه و حقوق تصمیمی است که قاضی درباره دعوایی که به او ارجا

جنبه های مختلف صدور حکم اعم از    11فصل خصومت به نزاع با صدور قول یا فعلی از قاضی به طریق الزام، حکم می گویند. 

 ده اند:                                                                             مرجع، موضوع، نحوه رسیدگی و ... احکام صادره از مراجع قضایی را به انواع مختلفی دسته بندی و تقسیم کر

 حکم حضوری و غیابی  -1

 حکم قطعی و غیرقطعی  -2

 حکم اعلامی و تاسیسی -3

 حکم نهایی و غیرنهایی.  -4

مقام یا نماینده قانونی، ولی در هیچ  حکم دادگاه ها حضوری است و غیابی بودن یک استثناست. لذا اگر خوانده یا وکیل یا قائم  

م غیابی خواهد بود. حکم  دفاع ننماید و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نگردد حک  یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور کتبی نیز

این  ارزش  نباشد،  تجدیدنظر  و  قابل شکایت  تجدیدنظر  و  واخواهی  از  اعم  عادی  از طرق  از هیچ یک  است که  قطعی حکمی 

اصل بر قطعی بودن آراء می باشد. حکم قطعی امکان طرح در دیوان   12یم بندی این است که احکام قطعی لازم الاجرا است تقس

ض را دارد. اصولاً احکام دادگاهها متضمن احراز و اعلام حقی است که قبلاً وجود داشته باشد و بنحوی عالی کشور و امکان نق

ت و دادگاه با بررسی موضوعی و کشف آن، وجود آنرا اعلام می نماید. لذا به این نوع  تضییع یا در معرض تجاوز قرار گرفته اس

اعلامی می گویند. گاهی اوقات احکام دادگاه ها وضعیت حقوقی    احکام که غالب احکام دادگستری را تشکیل می دهد حکم 

ا علام حکم ورشکستگی یا حکم حجر یا  جدیدی به وجود می آورند که تا آن تاریخ وضعیت مذکور وجود نداشته باشد، مثل 

 
  10-پیشین، 79

م، تهران ، چاپ دو84ّ، نشر محراب فکر، سال 858وّم، صفحه انصاری، مسعود، و دیگران. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد د -13  

1386،227، 15ی پیشرفته، جلد دوّم، انتشار درِاك، چاپ شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره -14  
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دانند.  نمی  تأسیس  را  بعضی حکم حجر  چند  هر  ب  13طلاق،  که  است  »حکمی  است:  گفته شده  نهایی  مورد حکم  علت در  ه 

سپری شدن مراحل قانونی، رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تمیز دعوی پایان یافته محسوب شود«. تعریف مذکور در  

 قانون ثبت گرفته شده است. 22از تبصره ماده  ارتباط با حکم نهایی

 

 الغاء عملیات اجرایی   -5-2

اعتبار انداختن و بی اثر کردن است و در اصطلاح هرگاه اجرائیه براساس حکم الغاء عملیات اجرایی: الغاء به معنی لغو کردن، از  

ی دادرسی و یا در نتیجه اعتراض ثالث و یا اعادهقطعیت یافته ای صادر شود و در پی آن حکم مزبور در اثر فرجام خواهی و یا  

 14می شود. رسیدگی نهایی کلاً یا جزئاً نقض گردد در این حالت عملیات اجرایی ملغی اثر 

 

 برگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا   -6-2

در صورتیکه بدلیل   م  بیان می دارد: »ق.آ.د.  256موارد اعاده اجرایی به حالت سابق مختلف می باشد. از جمله در انتهای ماده  

دادخواست بدون ابطال و در مرحله تجدید    نمایدعدم تهیه وسیله، اجرای قرار ممکن نباشد،دادگاه بدون آنکه نتواند انشا رای  

شد  یعنی در این مورد تجدید نظرخواهی متوقف خواهد  ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.  نظر، تجدید نظرخواهی موقت، 

ی است که ق.آد.م نیز ازجمله موارد  425ماده    صدور رای به دادگاه صادر کننده حکم بدوی ارجاع داده می شود. و پرونده برای  

نیز عنوان شده که » اگر در خصوص دعوایی رای صادر    417در ماده    امکان اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق وجود دارد.

ن اصحاب دعوا  و آن شخص یانماینده ی او در رسیدگی منتهی به رای به عنوا   رد کندبه حقوق شخص ثالثی خلل وا  شود که

      ت به آن رای اعتراض نمایند.«دخالت نداشته باشند، می توانند نسب

         

 ـ موارد بازگشت عملیات اجرایی به حالت سابق  3

اجرا گذارده شود بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی  قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: »هرگاه حکمی به موقع    39ماده  

نها موجب حکم  دستور  به  به  اجرایی  عملیات  بلااثر شود  در یی  و  گردد  برمی  اجرا  از  قبل  حالت  به  کننده حکم  اجرا  دادگاه 

. اعاده عملیات  صورتی که عین محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مثل یا قیمت آنرا وصول می نماید 

 عمل می آید«. اجرایی حکم به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است بدون صدور اجراییه به 

 اجرای احکام مدنی برای اعاده عملیات اجرایی مقرر می دارد از قرار ذیل است: 39مواردی را که قانون در ماده 

 سی. ( اعاده دادر3   ( نقض رأی2   ( فسخ رأی1

 حال به بررسی هر یک از موارد زیر می پردازیم: 

تباه کردن و شکستن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز فسخ به  الف( فسخ حکم: فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن،  

می گرداند. سوالی  معنی ایقاعی است که اثر عقد معین یا ایقاعی معین را از بین برده و به حالت قبل از حدوث عقد یا ابقاع بر

 ی احکام چیست؟که در این جا به ذهن می رسد این است که منظور قانونگذار از کلمه فسخ و نقض در قانون اجرا

 
35 ص، نشر فکرساران، چاپ چهارم  ی، جلد اولمهاجری، دکتر علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدن  -15  

119ی احکام، ص  مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، اجرا -16  
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در پاسخ به این سؤال باید گفت قانونگذار دو اصطلاح مزبور در قانون را به جای هم بکار برده است و آنها را مترادف تلقی کرده  

ادبیات از نظر  اماّ  حقوقی باید گفت؛ اصطلاح نقض فقط در تصمیمات دیوان عالی کشور به کار می رود و تصمیم سایر    است 

عد در صورت  عدم  محاکم  و  آشفتگی  چنین  است  بدیهی  نقض.  نه  گویند  می  فسخ  را  و شکایت  اعتراض  مورد  تایید حکم  م 

ادبیات حقوقی، مضاع  و  نویسی  قانون  از صحبت  قانون  این  تدوین  تناسب که در  هماهنگی که در  و  عدم هماهنگی  آن  بر  ف 

 15محتوی قانون متذکر شدیم به ابهام و ایهام قانون افزوده است. 

ی مواد استفاده شده از این دو اصطلاح در قانون جدید تفاوت اساسی با قانون قدیم دارد. کاربرد این دو اصطلاح در  اما بررس

 قانون جدید به این ترتیب می باشد: 

 می باشد.  175 یک بار جهت حکم به کار رفته است که ضمن ماده قانون جدید صرفاً الف( واژه فسخ در

و    35و    74و    71و    70و    58و    53و    52و    350و    344و    329و    309و    234و    5در مواد:    ب( اصطلاح نقض در قانون جدید 

 و ... برای اجرای حکم بکار رفته است.   89و   88و  86

قانون اس یک تقسیم بندی منطقی مورد استفاده قرار داده بود لکن این  قدیم این دو عبارت را براس  همان گونه بیان گردید 

ون جدید رعایت نشده و همان طور که مشخص گردید، اصطلاح فسخ در قانون جدید فقط یک بار بکار رفته  تقسیم بندی در قان

. از سوی دیگر واژه نقض ضمن مواد متعددی به  است که مربوط به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق، مزاحمت می باشد 

دم تایید رأی استوار گردیده واژه نقض را مورد استفاده قرار کار رفته است و به طور کلی در هر مرحله ای که اراده مقنن بر ع 

نین نظر داده  داد. صرف نظر از اینکه شکستن آراء توسط شعب دیوان عالی کشور انجام می پذیرد یا سایر محاکم، برخی نیز چ

 16که »فسخ در ارتباط به حکم غیابی مطرح می شود«.

ر زمان حاکمیت قانون قدیم به تصویب رسیده است باید قایل به این نظر بود که  با توجه به اینکه قانون اجرای احکام مدنی د

داشته   عالی کشور و سایر مراجع قضایی  آرای دیوان  به تفکیک بین  اینکه نظر  بازگشت قانونگذار بدون  قابلیت  به  باشد، نظر 

لی کشور نقض یا توسط سایر مراجع قضایی  احکام اجرا شده به صورت کلی دارد منصرف از اینکه احکام به موجب رأی دیوان عا

فسخ شده باشد در هر حال حکم اجرا شده قابل بازگشت می باشد. مستفاد از این امر اینکه، به نظر می رسد که می بایست  

قانون اجرای احکام مدنی را به قانون جدید تسری داده و کلیه احکام نقض و فسخ رأی قابل بازگشت بدانیم.    39مشمول ماده  

 قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر فسخ و نقض حکم از اصطلاح اعاده دادرسی نیز نام برده است.   39اماّ قانونگذار در ماده 

دادرسی فسخ و دادگاه حکم  ه دادرسی مورد قبول واقع شود حکم مورد اعاده  قانون قدیم بیان می داشت: »اگر اعاد  605ماده  

قانون قدیم نیز آمده بود: »اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول    606مجدد می دهد«. در ماده 

 خواهد بود«.  دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم اوّل به قدرت خود باقی 

حکم مؤخر می باشد. از سویی    نکته حائز اهمیت این است به موجب قانون قدیم نتیجه پذیرش درخواست اعاده دادرسی، فسخ

قانون اجرای احکام مدنی از فسخ نام برده است که طبیعتاً اعاده دادرسی را نیز دربرمی گیرد چرا که دیدیم    39مقنن در ماده  

قانون اجرای احکام مدنی بدین امر تصریح می دارد لذا نیازی   39حکم می شود همانگونه که ماده    اعاده دادرسی موجب فسخ

قانون اجرای احکام مدنی نبوده است. حال به چه دلیل مقنن باید مجدداً از    39ر اعاده دادرسی به صورت مجزا در ماده  به ذک
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صی بر اعاده دادرسی مترتب است که به صورت جداگانه در ماده  اعاده دادرسی در کنار نقض و فسخ حکم نام ببرد؟ آیا اثر خا

 رده است؟قانون اجرای احکام مدنی از آن نام ب 39

در یک بررسی ساده مشخص می گردد که در هر حال در صورتی که به هر دلیلی حکم صادره چه به صورت عادی و چه به  

در مرجع رسیدگی کننده حکم صادره مورد تائید قرار نگیرد،    صورت فوق العاده مورد شکایت و رسیدگی مجدد قرار بگیرد و

و یا نقض می شود. لذا به نظر می رسد که استفاده از لفظ اعاده دادرسی در متن   یکی از این دو متصرف است یا فسخ می گردد 

جام خواهی، اعاده دادرسی، یا  می باشد. نتیجه اینکه؛ چنانچه به هر دلایلی اعم از واخواهی، فر  ماده مسامحه و خارج از فایده  

قانون اجرای احکام مدنی می گردد و عملیات   39 فسخ گردد حکم اجرا شده مشمول ماده   اعتراض ثالث رأی اجرا شده نقض، یا 

یا در مرحله رسیدگی و یا در مرجع   اجرایی قابل برگشت می باشد و هیچ تمایز و تفکیکی در علت عدم تایید حکم قبلی و 

ر ماده  نمی باشد. حال به این سؤالی که در ابتدا مطرح نمودیم پاسخ می دهیم و آن اینکه آیا موارد مندرج د  رسیدگی کننده

ق. حصری می باشد یا خیر؟ آوردن اعاده دادرسی در متن ماده در ابتدای امر حصری بودن را به ذهن متبادر می سازد. اما    39

عنوانی مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد چه از طریق عادی شکایت از آراء همانطور که گفته شده چنانچه حکم صادره تحت هر  

صورت عدم تایید رأی قبلی در مرجع رسیدگی کننده دو حالت بیشتر متصور نیست. حکم مورد و چه از طریق فوق العاده، در  

 گیرد. رار میقانون اجرای احکام مدنی ق 39رسیدگی فسخ و یا نقض می گردد که در هر دو حالت مشمول ماده  

 

 نقض حکم اجرا شده   -1-3

موجبات قانونی، شیوه های اعتراض به رأی اجرای شده می  در این بحث موجبات قانونی نقض حکم بیان می گردد. منظور از  

باشد. برای روشن تر شدن هر چه بیشتر موضوع لازم است مقدمه ای کوتاه در خصوص شیوه تقسیم بندی مباحث در این فصل  

 دد: بیان گر

 فرجام خواهی  -3  تجدیدنظرخواهی -2  واخواهی -1

 اعتراض ثالث   -5  اعاده دادرسی  -4

وقدانان نحوه شکایت از آراء را در دو گروه شیوه های عادی از آراء و شیوه های فوق العاده از آراء دسته بندی نموده برخی از حق 

 17اند. 

از طرق فوق باشد و اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث    واخواهی و تجدیدنظرخواهی طرق عادی شکایت از آراء می

 وند.العاده شکایت از آراء محسوب می ش

 

 موارد نقض به طرق عادی   2-3

همان گونه که گفته شد واخواهی و تجدیدنظرخواهی از شیوه های معمول شکایت از آراء بوده و اصولاً نسبت به اکثر آراء قابل  

 استماع می باشد. 
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 واخواهی   -1

را که اقدام به واخواهی می  واخواهی زمانی قابل طرح است که رأیی غیابی صادر گردد. در چنین صورتی محکوم علیه غایب  

قانون آیین دادرسی مقرر می دارد »محکوم علیه حق دارد   305و محکوم له رأی غیابی را واخوانده نامند. ماده   -نماید ـ واخواه 

 اید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود«.به حکم غیابی اعتراض نم

می باشد. مرجع رسیدگی به دادخواست واخواهی دادگاه صادر    ویژگی اصلی دادخواست واخواهی در غیابی بودن رأی صادره

به  که حکم  مواردی  به  واخواهی،  بحث  در  اجرایی حکم  عملیات  بازگشت  با  ارتباط  در  حال  این  در  است.  غیابی  رأی  کننده 

 غیابی صادر و اجرا شده و سپس از طریق واخواهی پس از اجرا نقض می گردد اشاره خواهد گردید. صورت 

قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی چنین مقرر می دارد: »اجرای حکم غیابی منوط   306ماده    2  تبصره

اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ  به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود مگر  

 18دادنامه واخواهی نکرده باشد«.  شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ

یکی از دلایلی که ممکن است حکم پس از اجرا نقض گردد واخواهی است به این صورت که رأی غیای صادر گشته و پس از 

قانون آیین دادرسی مدنی    306ماده    1ه اجرا درآمده است. با توجه به اینکه به موجب تبصره  معرفی ضامن یا با ارائه تضمین ب 

تی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد و هر زمانی که محکوم علیه غایب از مفاد حکم اطلاع گردد می تواند ظرف  در صور

بی ابلاغ قانونی شده محدود به زمان مشخصی شده است مهلت مقرر اقدام به واخواهی نماید. واخواهی در مواردی که حکم غیا

ع  محکوم  که  دارد  وجود  امکان  این  زمان  هر  درخواست لذا  و  مطلع  حکم  مفاد  از  درآمده  اجرا  وی  علیه  حکم  که  غایب  لیه 

بلاً به اجرا قانون آیین دادرسی مدنی( بدین گونه این امکان وجود دارد که حکم غیابی که ق  306ماده    1واخواهی نماید )تبصره  

له تجدیدنظر نقض می گردد در این  درآمده در مرحله واخواهی و در صورتی که قابل تجدیدنظر باشد پس از واخواهی در مرح

 حالت عملیات اجرایی حکم می بایست به حالت پیش از اجرا اعاده گردد.

قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی    307نقض حکم به موجب واخواهی و اعاده عملیات اجرایی به صورت تلویحی در ماده  

اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به    چه محکوم علیه پس ازمقرر می دارد: »چنان  307شده است. ماده  

نفع او صادر شود خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به خواه می باشد«. اگر چه در این ماده صراحتاً به  

حکوم علیه حکم اده عملیات اجرایی حکم اشاره ای نشده است ولی حق مطالبه جبران خسارت ناشی از اجرای حکم برای ماع 

غیابی به طریق اولی حق اعاده به وضع سابق را نیز برای وی دربردارد. با توجه به موارد پیش گفته باید پذیرفت که به موجب  

را گردد همواره این امکان وجود دارد که از طریق واخواهی رأی اجرا شده نقض و  قانون، در صورتی که رأی غیابی صادر و اج

اجرایی حکم شود. در این صورت محکوم علیه غایب ممکن است وقتی واخواهی کند که حکم اجرا شده    موجب اعاده عملیات

از اجرای حکم اگر واخواهی کند و حکم غیابی فسخ شود مطابق ماده   نون اجرای احکام مدنی عملیات  قا  39باشد. حال بعد 

 اجرایی باید به حالت اوّل خود بازگردد.

 

 تجدیدنظرخواهی   -2

گر از طرق عادی شکایت از آراء که در این جا بحث می شود تجدیدنظرخواهی است. اگر چه اصل بر قطعی بودن آراء یکی دی

باشد. به آراء صادره قابل تجدیدنظر می  اکثر  اماّ در عمل  از دادگاه    محاکم  است،  احکام صادره  اکثر  باید گفت،  همین دلیل 
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اهمیت   بازگشت عملیات  بدوی قابل تجدیدنظر هستند. نکته حائز  باعث  ارتباط آن  آراء و  در خصوص بحث تجدیدنظرپذیری 

از دادگاه بدوی دو   اقامه درخواست تجدیدنظر می باشد. به عبارت دیگر از سویی برای آرای صادره،  اجرایی مربوط به شرایط 

 حالت متصور است: 

 رسی مدنی قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نمی باشد. قانون آئین داد 331یا حکم صادره از دادگاه بدوی، با عنایت به ماده  -1

 رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است.   -2

قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای هر حکمی، قطعی بودن آن حکم می باشد. می توان    1از سوی دیگر به موجب ماده  

ر مرحله تجدیدنظر، گسیخته گردد. لذا این احتمال نقض دنتیجه گرفت که ممکن نیست رأی اجرا شود و پس از اجرا به دلیل  

 که رأی پس از اجرا در مرحله تجدیدنظر نقض گردد منتفی می شود.

اما علی رغم موارد فوق الذکر باید گفت، در سه حالت ممکن است رأی که قبلاً اجرا شده است در مرحله تجدیدنظر نقض می   

 ت و دو فرض دیگر مربوط به طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد. آراس گردد. فرض اوّل از طریق عادی شکایت از

به   رسیدگی  مرجع  غیابی،  حکم  کننده  صادر  بدوی  دادگاه  همان  اینکه  به  توجه  با  صورت  این  در  است.  واخواهی  اوّل  فرض 

برای فوق قابل تجدیدنظر نیز باشد این امکان وجود دارد ک مرحله تجدیدنظر رأی ه در  اعتراض واخواهی است در فرضی که 

غیابی نقض گردد و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شود و به این ترتیب در یک فرض می توان حالتی را متصور بود که از  

طریق عادی شکایت از آراء رأی اجرا شده در مرحله تجدیدنظر نقض گردد. دو فرض دیگر را نیز می توان مطرح کرد که مربوط 

 و شکایت از آراء است: لعاده به طرق فوق ا

فرض اوّل: درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر: با توجه به اینکه درخواست اعاده دادرسی محدود به زمان  

آیین دادرسی مدنی  429و    428بوده ولی زمانش متفاوت است، و به موجب مواد   از   19قانون  امکان وجود دارد که پس  این 

که مقرر   20قانون آیین دادرسی مدنی   433اده دادرسی محقق گردد، لذا با توجه به اینکه به موجب ماده  هات اع اجرای حکم ج

می دارد: »دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده  

دلیل ابراز شده است« لذا این احتمال وجود دارد که حکمی که  عنوان    دادرسی به دادگاهی تقدیم می شود که حکم در آنجا به

از دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی صادر شده به دلیل تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی، پس از اجرا مورد رسیدگی مجدد  

 21قرار گرفته و در دادگاه تجدیدنظر نقض می شود. به تبع آن درخواست اعاده حکم میسر گردد. 

دوّم رأی  فرض  است که  زمانی  تجدیدنظر  دادگاه  رأی در  نقض  از  این فرض  تجدیدنظر:  دادگاه  رأی  به  نسبت  ثالث  اعتراض   :

صادره از دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض ثالث قرار گیرد. اعتراض ثالث نیز از طریق فوق العاده شکایت از آراست. در این فرض 

یا قط تجدیدنظر  دادگاه  از  اصراری  بوده  رأی  به عمل عی  فرجام خواهی  آن  به  نسبت  مقرر  باشد در مهلت  فرجام  قابل  اگر  یا 

نیامده باشد و نهایتاً رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده و متعاقباً به اجرا درآمده است. در این فرض با توجه به اینکه 

دارد وجود  احتمال  این  لذا  باشد.  نمی  زمان  به  ثالث محدود  ا  اعتراض  پس  اجرا شده که  رأی  نسبت  ثالث  نیز  رأی  اجرای  ز 

 
باشد ابتدای مهلت  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم  428ماده  -21

 از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

دگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب  قانون آیین دادرسی دا 429ماده  -22

بوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد. طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مر   

  21 -سخنرانی دکتر  شمس،  مشهد، پنجشنبه  19 اردیبهشت 1392 ساعت 11:9  ب.ظ 
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اعتراض نموده و رأی اجرا شده پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نقض گردد و نهایتاً درخواست بازگشت عملیات اجرایی 

وی دیگر نسبت به رأی مذکور مطرح می شود. نتیجه اینکه از سویی تا زمانی که رأی قطعی نگشته به اجرا درنمی آید. از س

آرای صادره از دادگاه ها به هر حال یا در مرحله صدور از دادگاه بدوی یا در مرحله صدور از دادگاه تجدیدنظر قطعی می گردند  

 و نمی توان رأیی را متصور گشت که خارج از این دو مرحله قطعی گردد.

 

 فرجام خواهی   -1-3

ا از آراء فرجام خواهی است که هم چون  به عاده دادطرق دیگر شکایت  العاده شکایت  رسی و ورود شخص ثالث از طرق فوق 

شمار می رود فرجام در دیوان عالی کشور انجام می شود که دیوان عالی تمییز نامیده می شود. در مرحله فرجام خواهی دو  

شده اصرار  رأی اجرافرض ممکن است رأی پس از اجراء، نقض گردد. فرض اوّل زمانی است که پس از اجرای رأی، رأی مغایر با 

 یابد. 

فرض دوّم زمانی است که رأی اجرا شده و سپس عدم اعتبار مستندات رأی اثبات شود. در انتها لازم به ذکر است که اگر چه  

یا   بدوی  دادگاه  از  به هر حال خارج  تالی صادر می شود که  رأی جدید در مرجعی  عالی کشور،  رأی در دیوان  نقض  از  پس 

ملاك تقسیم بندی موضوع و ارائه بحث ما می باشد مرحله ای است که در آن رأی اجرا شده نقض  ما آنچه  تجدیدنظر نیست، ا

 می گردد که در خصوص بحث این مرحله فرجام خواهی است.

 

 اعاده دادرسی  -2-3

اعمال است   ایی قابلیکی دیگر از طرق شکایت از آراء به صورت فوق العاده اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی تنها نسبت به آر

که در قانون پیش بینی شده است و باید توسط اشخاصی ارائه شود که در قانون مشخص گردیده اند اعاده دادرسی فقط نسبت  

به احکام است منتهی احکامی که قطعیت یافته اند و قرارهای صادره از دیدگاه، حتی قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی  

 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این مطلب است.  429و  426نمی باشد. ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی از هفت مورد به عنوان جهات اعاده دادرسی نام برده شده است و هر یک از   426اگر چه در ماده  

اینکه به موجب ماده   به  با توجه  ولی  باشد  اجرای آن می  از  تواند موجب نقض حکم پس  آیین قان  427موارد مطرح می  ون 

روز است به ندرت اتفاق می افتد که حکمی قبل از انقضای مهلت مقرر   20دادرسی مدنی مهلت طرح درخواست اعاده دادرسی  

 جهت اعاده دادری اجرا شود. لذا طبیعتاً در خصوص سه جهت دیگر می باشد. این سه جهت عبارتند از:

از صدور حکم و مغایرت حکم صادره با یکدیگر به این    جدید پس  اثبات جعلی بودن مستندات دادگاه، تحصیل اسناد و مدارك

ترتیب دور از انتظار نیست که رأیی صادر می شود و به اجرا در می آید و پس از آن به یکی از سه جهت فوق الذکر محکوم  

ادرسی نقض  اعاده د  علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن را طرح نماید. در این صورت چنانچه رأی اجرا شده به موجب

 گردد محکوم علیه می تواند بازگشت عملیات اجرایی را درخواست نماید. 
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 اعتراض ثالث  -3-3

به دلیل ماهیت خاص اعتراض ثالث و شرایط اقامه دعوی آن می توان گفت بیشترین ارتباط را در بین سایر شیوه های شکایت  

بحث اعاده عملیات اجرایی حکم و تطبیق آن با اعتراض ثالث  در خصوص  از آراء باعث بازگشت عملیات از اعتراض ثالث است.  

 ذکر چند نکته ضرورت دارد.

در اعتراض ثالث برخلاف سایر طرق شکایت از آراء، قانونگذار هیچ گونه محدودیتی برای معترض ثالث قرار نداده، معترض ثالث  

مین دلیل هر زمان که بخواهد می تواند درخواست یده به هبرای طرح اعتراض ثالث مقید به زمان و رعایت مهلت خاصی نگرد

این ترتیب معترض ثالث   خود را مطرح نماید. از سوی دیگر اعتراض ثالث منوط به وجود جهات خاصی نیز نشده است و به 

نیاز به  همین که رأی را که بین دیگران صادر شده با حقوق خود در تعارض ببیند می تواند دعوی معترض ثالث مطرح کند  

اقامه دعوا خود دارد رعایت ماده   قانون آیین دادرسی   422ارائه جهات خاصی نیست. تنها محدودیتی که معترض ثالث برای 

اعاده   ارتباط با موضوع بحث  از رأی بیشترین  مدنی می باشد. به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که این طریق شکایت 

چون طرح دعوی ثالث محدود به زمان نشده و پس از اجرای رأی نیز به صورت ه اینکه  عملیات اجرایی حکم داشته باشد. نتیج

مقید امکان پذیر است و از سوی دیگر معترض ثالث برای طرح دعوی خود هیچ گونه محدودیتی به لحاظ رعایت جهات مراحل 

اجرا شده نسبت به س رأی  ثالث و نقض  اعتراض  احتمال طرح دعوی  به رأی بسیار  ایر طرق  دادرسی نخواهد داشت  اعتراض 

 22بیشتر است. 

 

 حاكم بر اعاده عملیات اجرایی   و شرایط   ضوابط   -4

بحث اعاده عملیات اجرایی مختص به احکام است نه قرار و اعاده عملیات اجرایی در خصوص قرارها هیچ گونه جایگاهی ندارد و  

ردد و در گفتار سوم لزوم نهایی شدن حکم نقض  اجرایی بیان می گدیگر اینکه ضرورت اجرای قبلی حکم برای اعاده عملیات  

 شده برای اعاده توضیح داده خواهد شد. 

 

 حکم بودن رأی منقوض   -1-4

حکایت دارد و صراحتاً بیان گردیده موضوع این ماده حکمی است که به اجرا گذاشته شده و    39همان گونه که منطوق ماده  

ا قرارها، اعم از اعدادی و نهایی مورد شمول ماده می باشد لکن در دو مورد قرار لااثر گردیده فلذمتعاقباً با حکم نهایی دیگری ب

 تأمینی )تأمین خواسته ـ دستور موقت( ممکن است شبهه در اذهان ایجاد نماید که به آن می پردازیم. 

و نهایتاً به دلیل عدم تقدیم    وانده توقیف گردد در خصوص قرار تأمین خواسته، بسیار رایج است که قرار از اجرا و مالی نیز از خ

دادخواست در خصوص اصل دعوا در زمان مقرر یا محکومیت خواهان به موجب حکم قطعی از قرار تأمین اجرا شده رفع اثر می  

. با این  گردد. در این صورت باید مال بازداشت رفع توقیف شود. اجرای قرار تأمین خواسته با اجرای حکم شباهت زیادی دارد

ه اصولاً در تأمین، مال توقیف شده تا صدور حکم نهایی به حافظ سپرده می شود در صورتی که در اجرای حکم معمولاً  تفاوت ک

بلافاصله پس از بازداشت چنانچه مال بازداشت شده عین محکوم به باشد تحویل محکوم له می شود و چنانچه عین محکوم به  

اما تفاوت اصلی بین رفع اثر از تأمین و اعاده عملیات اجرای در ایفاست که در آن آغاز می شود.  نباشد مقدمات مزایده و فروش  

ا نقل و انتقال آن ممنوع می گردد.  اجرای قرار تأمین، مالکیت منتقل نشده و مال هم چنان در مالکیت خوانده باقی مانده و تنه
 

  22-بهرامی،  بهرام، اجرای  احکام  مدنی، چاپ   چهارم، تهران،  انتشارات نگاه  بینه،  سال  88، ص  78
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چنانچه مال تأمین شده به حافظ سپرده شده    23ود.انتقال برداشته ش لذا در رفع اثر از آن فقط کافی است که محدودیت نقل و  

باشد از حافظ اخذ و به خوانده مسترد می شود اماّ اعاده عملیات اجرایی حکم تشریفاتی به مراتب بیشتر دارد. در اعاده حکم  

و   داده شود  تحویل  علیه  به محکوم  و  اخذ  له  از محکوم  مال  بازگردد،  اصلی  مالک  به  مجدداً  مال  مالکیت  اموال چنانباید  چه 

محکوم علیه از طریق مزایده به فروش رفته باشد کلیه عملیات مزایده و فروش و معاملات موخر ابطال و مال مورد نظر مجدداً  

که از اعاده حکم سخن می گوید    39به محکوم علیه مسترد می شود. به همین دلیل است که یقین حاصل می شود که ماده  

ص دارد و به هیچ وجه قرارها از جمله قرار تأمین خواسته را در برنمی گیرد. از سوی دیگر ذکر  ختصاصرفاً به احکام دادگاه ها ا

این نکته ضروری است که منظور از حکم، صرفاً احکام صادره از داگاه ها نمی باشد علاوه بر احکام صادره از دادگاه ها، می توان 

شورای حل اختلاف(، احکام صادره    25و ماده    184سازش نامه )ماده    ،24( قانون آیین دادرسی مدنی  488از احکام داوری )ماده  

و هم چنین احکام صادره از مراجع حل اختلاف محاکم )ماده    25قانون شورای حل اختلاف(  33از شوراهای حل اختلاف )ماده  

ت اجرایی دارند و به اجرا درمی  ینیز نام برد. رأی داوری، مفاد سازش نامه مانند حکم دادگاه قابل  26  ( 69قانون کار مصوب    166

آیند. در خصوص رأی داوری با توجه به اینکه در قانون نیز موارد اعتراض رأی و ابطال رأی داوری پیش بینی شده است. این  

در   ولی  به وضع سابق شود  اعاده  و درخواست  نقض  دلیل  به  اجرا شده  رأی  داوری  رأی  اجرای  از  دارد که پس  امکان وجود 

نامه اگر چه اعتبار آرای دادگاه را دارند و مانند احکام اجرا می شود لکن با توجه به اینکه سازش نامه بر مبنای    خصوص سازش

توافق و رضایت طرفین منعقد می گردد و موارد نقض و اعتراض به آن نیز در قانون پیش بینی نشده است به نظر می رسد که  

 را درخواست نمود. بتوان پس از اجرای رأی سازش نامه ابطال آن

به هر حال حکمی اعم از حکم دادگاه، رأی داوری، سازش نامه که توسط دادگاه اجرا شود چنانچه به هر دلیلی به موجب رأی  

ع می تواند اعاده به وضع  قانون اجرای احکام مدنی قرار خواهد گرفت ذینف  39نهایی دادگاه نقض بی اعتبار گردد مشمول ماده  

 27قانون اجرای احکام مدنی را محدود به احکام صادره از دادگاه ها دانست. 39نماید لذا نباید ماده  درخواستسابق را 

 

 اجرای مسبوق به حکم منقوض  -2-4

اعاده عملیات اجرایی حکم این است که حکم صادره می بایست اجرا شده باشد در غیر این صورت یعنی  دومین شرط برای 

هر دلیلی به مرحله اجرا نرسیده و اجرا نشده باشد از شمول این ماده خارج و نقض مؤخر   زمانی که حکم صادر شده ولی به

خواهد گردید. اما سؤالی که در این جا مطرح است این است که آیا حکم به   حکم به دلیل صدور حکم نهایی موجب انتفاء اجرا

کام مدنی قرار گیرد یا اجرای بخشی از حکم نیز  قانون اجرای اح  39صورت کامل می بایست اجرا شده باشد تا مشمول ماده  

 قانون اجرای احکام مدنی می گردد؟   39موجب مشمول ماده 

 
  23-مدنی کرمانی، عارفه، اجرای احکام  مدنی،  چاپ اوّل، تهران،  سال  1385، ص49

ی دعوا به داوری دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی  رجاع کنندههرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ا -24

 به اصل دعوا را دارد. مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. 

س از صدور برگ  ای حل اختلاف مقرر می دارد: »اجرای آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع با دستور قاضی شورا پقانون شور 33ماده  -25

 اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری محل به عمل می آید«. 

طعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به  : »آراء ق29/8/69قاون کار مصوب  166ماده   -26

اجرا گذارده خواهد شد«. مورد  

  27-حسینی، محمدرضا،  قانون اجرای  احکام  مدنی در  رویه  قضایی،  چاپ دوّم،  تهران،  سال 84، ص 67
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از حکم اجرا شده باشد و بخشی نیز تا صدور حکم نهایی مبنی بر نقض حکم، هم چنان  به عبارت دیگر ممکن است بخشی  

 بلااثر باقی مانده باشد در این صورت تکلیف چیست؟ 

میلیون ریال محکوم گردیده است و محکوم له فقط    10می توان به مواردی اشاره نمود که محکوم علیه به پرداخت  برای مثال  

ر  5توانسته معادل   از  میلیون  نیمی  و  فروخته شده  بازداشت شده  اموال  که  نماید  بازداشت  و  علیه طرفی  از محکوم  مال  یال 

م به اجرا درآمده و نیمی دیگر هم چنان اجرا نشده است ولی قابلیت  محکوم به پرداخت شده است. در این صورت نیمی از حک

قانون اجرای  39نهایی نقض گردد تکلیف چیست؟ ماده اجرایی دارد. در چنین وضعیتی چنانچه حکم مورد اجرا به وسیله حکم 

ل یا بخشی از حکم ننموده احکام مدنی بیان داشته است: »هرگاه حکمی به موقع اجرا گزارده« هیچ اشاره ای به اجرای کام

حکم به    است اماّ به نظر می رسد که می توان قایل به این نظر بود که حتی اگر اجرای حکم به صورت کامل نباشد با نقض 

انجام می   اجرا شده  به بخش  اعاده به وضع سابق نسبت  قرار گرفته و  این ماده  اجرا شده مشمول  نهایی بخش  موجب حکم 

ده حکم فاقد قابلیت اجرا می شود. اما سؤال دیگری که مطرح می شود این است آیا لازم است عملیات  پذیرد و قسمت اجرا نش

قانون اجرای احکام مدنی گردد یا اجرای ناقض عملیات اجرایی می    39تا مشمول ماده    اجرایی به صورت کامل انجام شده باشد

 رد؟قانون اجرای احکام مدنی قرار گی 39تواند مورد مشمول ماده 

ولی   گردیده  برگزار  نیز  مزایده  و  باشد  بازداشت شده  و  توقیف  غیرمنقول  مال  اجرای حکم  برای  است  ممکن  مثال  عنوان  به 

سند رسمی انجام نشده باشد در این صورت آیا می توان با استناد به ماده فوق الذکر اعاده عملیات اجرایی حکم   عملیات انتقال

 را درخواست نمود؟ 

قانون اجرای احکام مدنی را حاکم دانست. به این ترتیب که اگر چه هنوز    39در این خصوص نیز باید ماده    به نظر می رسد

اجرا نشده و عملیا ت اجرایی خاتمه نیافته است لکن با نقض حکم می بایست عملیات اجرایی متوقف و به همان حکم کاملاً 

قانون اجرای احکام مدنی حفظ و حقوق    39د. هدف و ماهیت ماده  میزان از حکم که اجرا شده، به حالت پیش از اجرا بازگرد

ه حکم اجرا شده نقض گردیده است و می بایست  محکوم علیه ای است که به ناحق حکمی بر علیه او اجرا شده است و اکنون ک

که نمی توان هیچ با بازگشت عملیات اجرایی حکم وضعیت وی به حالت پیش از اجرای حکم اعاده شود، لذا به نظر می رسد  

 تفاوتی بین حالتی که بخشی از حکم اجرا شده یا عملیات اجرایی به شکل ناقص انجام پذیرفته و حالتی که تمام حکم اجرا 

شده قایل بود و به هرحال با نقض حکم مورد اجرا به موجب حکم نهایی، می بایست عملیات اجرایی در هر مرحله ای که باشد  

 28به حالت پیش از اجرا بازگردد و اعاده به وضع سابق شود.  متوقف و عملیات اجرایی

 

 نهایی شدن حکم منقوض-3-4

قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شد نهایی شدن حکم    39اجرایی حکم در ماده  سومین شرطی که برای بازگشت عملیات  

 جرایی آن قابل بازگشت باشد. منقوض است. حکم اجرا شده باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود تا عملیات ا

 در این خصوص باید تفاوت بین حکم نهایی و حکم قطعی را بیان نمود.

است   ممکن  اعاده  بلااثر شدن حکم  یا  واخواهی  اعتراض  بواسطه  شود  فسخ  یا  نقض  حکم  مثلاً  حادث شود  مختلف  به طرق 

مراحل دادرسی عادی و فوق العاده را طی کرده  دادرسی یا فرجام خواهی یا اعتراض ثالث. حکم نهایی حکمی است که تمام  

 آیین دادرسی مدنی(.  قانون   367باشد یا حکمی که قابلیت فرجام خواهی را نداشته باشد )صدور ماده 

 
  28-شمس،  دکتر عبدالله، تقریرات آیین  دادرسی مدنی 2، دانشکده  شهید  بهشتی تهران، سال 1389، ص 18
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حکم قطعی در آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است همانگونه که حکم نهایی تعریف نشده است. در مورد حکم قطعی بدون  

 زیر جزء احکام قطعی دانسته شده است. ارائه تصویب مصادیق 

 ( حکمی که قابل اعتراض و فرجام خواهی نباشد. 1

 نی اعتراض نشود. ( حکم قابل اعتراض که در موعد قانو2

 ( حکمی که تمامی مراحل دادرسی عادی و فوق العاده را طی کرده باشد.   3

 ست نه نهایی شدن. لذا شروط لازم و کافی برای اجرای احکام دادگستری قطعی شدن آنها

براین تمامی  در بین احکام دادگاه های دادگستری نمی توان حکمی را یافت که شرط اجرای آن نهایی شدن آن حکم باشد بنا 

فرجام   با گذشت مهلت فرجام خواهی و عدم  باشند ولی  فرجام  قابل  اگر چه بعضاً  از قطعیت،  از دادگاه ها پس  احکام صادره 

ز می گردد. به عبارت دیگر دسته ای از احکام به خودی خود با قطعی شدن نهایی نیز می گردند که این  خواهی از آنها نهایی نی

هستند که قابل فرجام نیستند مانند آرای صادره از دادگاه بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر   دسته از احکام، احکامی

 29قانون آیین دادرسی مدنی(.  367کمتر باشد ) میلیون ریال 20قطعیت یافته اند و خواسته آنها از مبلغ 

از احکام می باشند که اگر چه قطعیت می یابند ولی در زمان   مقرر قانونی قابل فرجام هستند و به عبارت دیگر  برخی دیگر 

اگر چ نکاح، فسخ، طلاق، نسب، حجر، وقف، که  اصل  به  مربوط  مانند: دعاوی  نمی شوند.  نهایی  از قطعیت  بعد  از  بلافاصله  ه 

ابلاغ رأی قابل فرجام هستند و با گذشت م  20دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد و قطعی می باشند ولی ظرف   از  هلت  روز 

 فرجام خواهی چنانچه نسبت به آنها درخواست رسیدگی فرجامی نشود نهایی می گردند. 

راض فرجامی قرار گیرد و یا درخواست نقض به در انتها ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگر رأی اجرا شده مورد اعت

نق اجرا شده  عالی همان رأی  قانون و شرع شود و در دیوان  اجرا شده توسط رأی موخر  دلیل خلاف بین  یا رأی  ض گردد و 

  بوده و پس از نقض، ذینفع می تواند از  39الصدور به موجب اعتراض ثالث، واخواهی، یا اعاده دادرسی نقض شود مشمول ماده  

 30دادگاه بازگشت عملیات اجرایی حکم را تقاضا کند. 

 

   ام مدنیقانون اجرای احک  3۹نظرات مشورتی پیرامون ماده    نمونه ی از -5

 نظرات مشورتی

 قانون اجرای احکام مدنی نمیگردد  3۹صرف نقض رای موجب اعمال ماده  

 1399/09/05مورخه          7/99/1232نظریه شماره 

 استعلام

از محکوم له توقیف شده  در پرونده   ای فردی به پرداخت وجه نقد در حق محکوم له محکوم شده است و در پی آن اموالی 

کارشناس در نظریه کارشناسی خود اموال توقیفی را مستعمل و ضایعاتی اعلام و بر این اساس نظریه کارشناسی خود را  است.  

ر شده و محکوم له به عنوان برنده مزایده اعلام شده است. در پی آن  ارائه کرده و مزایده نیز بر اساس نظریه کارشناس برگزا

فته شده و حکم بر نقض دادنامه اجرا شده صادر شده است. حال در حال حاضر که  دادخواست اعاده دادرسی محکوم علیه پذیر

ک نظریه  همان  طبق  را  اموال  قیمت  باید  له(  )محکوم  مزایده  برنده  آیا  ندارد،  وجود  اموال  را  عین  اموال  که  اولیه  ارشناسی 

 
  29-فسران،  قاسم، اجرای  احکام مدنی در  آینه نمودار،  جلد اوّل،  چاپ دوّم، تهران،  انتشارات نگاه  بینه،  سال  90،ص 33

  30-احمدی  قوهکی، عبدالکریم ؛  اعاده  عملیات اجرایی  در قانون  اجرای احکام مدنی،   حقوقی گواهتابستان 1388، ص 125  
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که محکوم علیه مدعی است اموال فروخته   مستعمل و ضایعاتی اعلام کرده است به محکوم علیه پرداخت کند یا با توجه به این 

 شده در خط تولید کارخانه فعال بوده اند، باید قیمت روز اموال محاسبه و به وی پرداخت شود؟

 :پاسخ

نیست؛ بلکه هرگاه به موجب رأی نهایی،    1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب    39ال ماده  اولاً، صرف نقض رأی موجب اعم

، عملیات اجرایی اعاده میشود. ثانیاً، در فرض سؤال که در اجرای ماده یادشده عین اموال وجود ندارد و  رأی اولیه بلااثر شود

ت وفق  اموال  روز  قیمت  نیست،  آنها  مثل  یا  اموال  عین  اعاده  ماده  امکان  مقرر در  پرداخت   46شریفات  و  تعیین  قانون مذکور 

 .31.میشود

 

 شخص ثالث انتقال محکوم به پیش از اجرای حکم به  

 10/ 1399/09مورخه           7/99/1195نظریه شماره 

 استعلام

ا به شخص در صورتی که فردی به انتقال پلاك و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجرای حکم خودرو ر  –الف

 : دیگری غیر از محکوم له با تنظیم سند رسمی انتقال میدهد

میتواند جهت اجرای حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آنکه برای تعویض پلاك خودرو، وجود عین  آیا واحد اجرای احکام  - 1

 خودرو در پلیس راهور الزامی است

ور دادنامه مبتنی بر محکومیت محکوم علیه بوده، آیا میتوان خودرو را با توجه به اینکه انتقال خودرو به نام ثالث پس از صد- 2

 یت محکوم له انتقال داد؟ وظیفه اجرای احکام در این خصوص چیست؟ از مالکیت ثالث به مالک

طال  در صورتی که محکوم علیه پس از برگزاری مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امری کند که منجر به اب  -ب

را به دیگری انتقال دهد، وظیفه مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده  

 چیست؟  1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب   39اجرای احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده 

 پاسخ: 

کوم علیه پیش از اجرای حکم، پلاك و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث  در فرض سؤال که مح  -  2و  1-الف

انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاك، مالکیت  انتقال داده ا اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت  با توجه به  ست، 

د ندارد و محکوم له لزوماً باید دعوای رسمی انتقال دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجو

و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر    الیه یادشده اقامه کند   ابطال سند رسمی را علیه منتقل

                                                                                                    .                                                              انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگری شود

که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر    1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب    39با توجه به اطلاق ماده    -ب

جه در  که  اقداماتی  کلیه  اجازه،  این  بودن  عام  که به  سؤال  فرض  در  بنابراین  میسازد.  زایل  را  گرفته  حکم صورت  اجرای  ت 

را به دیگری انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق    خریدار بعد از مزایده مال

                                                                                                      32.شود اجرایی اعاده می  قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات  39ماده 

 
  31-شهری، غلامرضا، مجموعه  نظریه های مشورتی اداره  کل حقوقی و تدوین  قوانین  در مسایل مدنی،تهران  سال  1380،ص89

  32-رویه  قضایی ایران در  ارتباط  با اجرای  احکام مدنی،آموزش قوه  قضاییه،  چاپ اوّل،  انتشارات  جنگل، تهران،  سال78،ص56
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 نتیجه گیری 

ق.ا.ا.م دانست    39به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده  

شدن با چنین    که منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادفحال آن

مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت  

شت به عملیات اجرایی در صورت اجرای اختیاری و توافق طرفین در  برآمد پژوهش برغم صعوبت پیرامون بازگآن عام می باشد .

قانون اجرای احکام مدنی امکان پزیر نیست و برگرداندن به حالت قبل، تنها از    39مسایل ذاتا غیر مالی بر اساس  اجرای ماده  

تمامی عملیات  قابل اعاده ی     بود. همچنین صرف صدور حکم دادگاه در  طریق اقامه دعوا در محاکم عمومی امکان پزیر خواهد

  39حکم برای اعاده ی عملیات کافی خواهد بود. در خصوص مال مشاع اگر با اختیار و بعد از حکم، توافق نمایند، اجرای ماده  

 .بنا به شرایطی امکان پزیر است
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